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 چکیده            (179-155اطلاعات مقاله )

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

توان به بدون شناخت آن نمیترین عناصر داستان است که شخصیت یکی از مهم

درستی از افسانه و داستان رسید و از آنجا که در میان انواع داستان، تعریف 

ی برخوردار است پس بررسی اهای عامیانه از اهمیت ویژهها و افسانهشناخت قصه

های عامیانة اقوام مختلف ما را در شناخت انواع شخصیت در افسانه و شناخت

 پژوهشکند. تاریخ، جغرافیا و مسائلی از این قبیل یاری می فرهنگ، نوع زندگی،

 ةفیدو طا یهادر افسانه هاتیشخص یبررس تحلیلی به-روش توصیفی به حاضر

. هدف پردازدیم ونگیکارل گوستاو  تیفرد یةو عربخانه بر اساس نظر یبهلول

ها و افسانه نیقهرمانان ا یتیساختار شخص ةسیو مقا لیمطالعه، تحل نیا یاصل

و  یآورراستا، پس از جمع نیا در در آنهاست. تیفرد ندیفرآ یتجل یچگونگ

با توجه به  یاصل یهاتیشخص فه،یدو طا نیمربوط به ا یهاافسانه قیدق ةمطالع

الگوها، کهن ،یاز جمله خودآگاه، ناخودآگاه جمع ونگی یةنظر یدیکل میمفاه

 دهدینشان م جینتا قرار گرفتند. لیمورد تحل شتنیو خو موسیو آن مایآن ه،یسا

 یالگوها فه،یدو طا نیا انیم ییایو جغراف یفرهنگ یهاتفاوت رغمیکه عل

 ن،یآنها وجود دارد. همچن یهاقهرمانان افسانه تیفرد ندیدر فرآ یمشترک

 یهاانتقال ارزش یبرا یها به عنوان ابزارافسانه نیمشخص شد که چگونه ا

 تیو تکامل شخص یخودشناس ریافراد در مس یینماراه زیو ن یو اجتماع یفرهنگ

 یشناختروان یاز ساختارها ترقیبه درک عم تواندیمطالعه م نیا .کنندیعمل م

و  یفرد تیهو یریگها در شکلمختلف و نقش افسانه یهامشترک در فرهنگ

 کمک کند. یمعج
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 . مقدمه1

 میدر انتقال مفاه یاساس یهمواره نقش ،یعناصر فرهنگ نیتراز مهم یکیعنوان ها بهافسانه

 یقاعده مستثن نیاز ا زیو عربخانه ن یبهلول ةفیطا یهااند. افسانهجامعه داشته یهاو ارزش

 یو باورها یزندگ اتیو مکتوب، جزئ یشفاه یهاتیروا ةواسطبه خ،یو در طول تار ستندین

 نیدر ا هاتیشخص یبررس ان،یم نیاند. در ابعد منتقل کرده یهان جوامع را به نسلیا

منجر  ینواح نیو فرهنگ مردمان ا یشناساز روان یترقیبه درک عم تواندیها مافسانه

پرداز به لحاظ شناسی تحلیلی است. دیدگاه این نظریهکنندة رهیافت روانیونگ ابداع شود.

آید. وی حساب میکاوی بههای مهم در روانشتمرکزی که بر ناخودآگاه دارد یکی از نگر

در این نظریه، ارزش و اهمیت فراوانی برای عناصر نژادی و تکاملی در آفرینش شخصیت 

با  ،یسیسوئ ةشناس برجستروان ونگ،یگوستاو  کارل (46: 1383)شاملو،. قائل شده است

 هینظر نیارائه کرده است. ا هاتیشخص لیتحل یبرا نینو یچارچوب ت،یفرد یةنظر یمعرف

 یابزار مؤثر تواندیدارد و م دیتأک یکپارچگیو  تیتمام یسوفرد به یرشد روان ندیبر فرآ

 باشد.  یاافسانه یهاتیشخص یبررس یبرا

شناسی تحلیلی یونگ، »تفرد یا فرآیند فردیت« است که اصول روان»یکی از      

آید. یونگ از این فرآیند متمایز شدن با نامِ شمار میترین مفهوم رشدی وی بهبرجسته

خراسان جنوبی یکی از مناطقی  (141: 1375)ن.ک: هال و نوردبای، «.کندیابی یاد میفردیت

ای برخوردار است و از سوی دیگر است که از پراکندگی و تنوع قومی و فرهنگی گسترده

شود که در میان اقوام فرهنگی و تاریخی بسیار طولانی دارد. همین عوامل سبب می ةسابق

حال غنی و پرمعنایی های متنوع و مختلف و درعینها و داستانافسانه ،و مردمان این ناحیه

های خراسان جنوبی دو جمعیت مهم این ناحیه را تشکیل بهلولی و عرب ةیافت شود. طایف

ترین عشایر بهلولی اصلی ةطایف هایی دارند.رهنگی و تاریخی شباهتنظر ف دهند که ازمی

مذهب ترین نیروی مرزدار، مرزهای شرقی و مردمانی مسلمان و شیعهخراسان جنوبی و مهم

منشأ نژادی و خاستگاه این طایفه اسناد معتبری در دست نیست تنها از  ةهستند. دربار

توان اطلاعاتی در این مورد به نامه میشجره های بزرگان این طایفه و چندطریق گفته

 شدهنام »بهلول« بوده گرفتهها که فردی بهدست آورد. اسم این طایفه از نیای مشترک آن

؛ اما این اعتقاد که عشایر بهلولی وجود داردمنشأ این طایفه نظرات گوناگونی  ةدربار است.

اند از اعتبار بیشتری ی کشور کوچ کردهنوار شرق ةدر زمان نادرشاه افشار از فارس به منطق

گاه طوایف از سوی دیگر جنوب خراسان سکونت (26؛1389)علیزاده،  .برخوردار است

عنوان قدر گسترده بوده که این منطقه بهها نیز بوده است. این تراکم آنمختلفی از عرب
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ی ها نیز نظرهادر مورد حضور عرب (163:1387جانی، سیدعلوی؛ ) .عربخانه مشهور شد

جنوبی خراسان را  ةنام منطق ،ایرانفرهنگ جغرافیایی مختلفی وجود دارد اما در کتاب 

زمان نادرشاه نسبت  های تبعیدیها را هم به همان عربآن ةدانند و ریشعربخانه می

 دهند. می

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

عناصر  یفولکلور، حاو یهااز داستان یاریو عربخانه، همچون بس یبهلول ةفیطا یهاافسانه

و  یناخودآگاه جمع ترقیبه فهم عم توانندیهستند که م ییهاتیاز نمادها و شخص یغن

مشترک  یهاها به طرق مختلف، باورها، آرزوها و ترسداستان نیکمک کنند. ا یفرد

 هاتیشخص لیتحل یمؤثر برا یکردهایاز رو یکی. کنندیم منعکسمنطقه را  نیمردمان ا

 تیبر اهم ونگی یةنظراست.  ونگیکارل گوستاو  تیفرد یةها، استفاده از نظرافسانه نیدر ا

مختلف  یهاجنبه یکپارچگیدارد که در آن فرد به شناخت و  دیتأک تیفرد ندیفرآ

نمادها و  وانندتیم یاافسانه یهاتیچارچوب، شخص نی. در اابدییخود دست م تیشخص

 نیا یهستند. بررس یاز روان انسان یبخش انگریباشند که هر کدام ب ییهاپیتایآرک

به  نیو همچن یدر فرهنگ محل هاپیتایآرک نیا یتجل ةبه درک نحو تواندیم هاتیشخص

پژوهش به  نیا ن،یبنابرا منجر شود. یجمع یشناسمشترک در روان یهانمونه ییشناسا

و عربخانه  یبهلول ةفیطا یهاافسانه یهاتیسؤال است که چگونه شخص نیدنبال پاسخ به ا

 ةرا دربار یچه اطلاعات لیتحل نیشوند و ا لیتحل ونگی تیفرد یةاز منظر نظر توانندیم

به  توانیممسئله،  نیا ی. با بررسدهدیجوامع به دست م نیا یو فرهنگ یساختار روان

 .افتیدست  یشناسفرهنگ، اسطوره و روان نیب ةدیچیاز تعاملات پ یشناخت بهتر

: 1371)اخوت،  .شودگوید تعریف و شناخته میشخصیت موجودی است که با آنچه می

بینی خاصی است که منجر به کنشی جهان ةکنندای بیانازآنجاکه هر گفته (127 -125

توان دریافت که شخصیت همان کنش)ماجرا( است و کنش همان شود، میخاص می

دهد. بدون شخصیت ماجرا نداریم و شخصیت. شخصیت آن است که کاری را انجام می

 ونگی تیفردیة نظر (.56: 1377بدون ماجرا کشمکش و بدون کشمکش، داستان )کاموس،

را ارائه  ریز یهاو عربخانه کمک یبهلول ةفیطا یهاافسانه یهاتیشخص لیبه تحل تواندیم

 دهد:

از  یها بازتابها و اسطورهمعتقد بود که افسانه ونگی: یشناخت ناخودآگاه جمع     

 یهاپیتایبه الگوها و آرک توانیم ها،تیشخص ةهستند. با مطالع یناخودآگاه جمع
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 برد. یها پفرهنگ نیمشترک در ا

مانند  یونگی یهاپیتایآرک انگریاغلب نما یاافسانه یهاتی: شخصهاپیتایآرک     

 یترقیبه درک عم تواندیم هاپیتایآرک نیا لیهستند. تحل موسیو آن مایآن ه،یقهرمان، سا

 منجر شود. هاتیشخص یهاها و کنشاز نقش

 تواندیها مدر افسانه هاتیرشد و تحول شخص ریمس ی: بررستیتمام ندیفرآ     

 هینظر یاصل ةباشد، که هست یکپارچگیو  تیبه تمام دنیرس یها براتلاش آن ةدهندنشان

 است. تیفرد

 هاتیشخص یرونیو ب یدرون یهاها به کشمکشاز افسانه یاریحل تضادها: بس     

 ندیفرآ قیها از طرحل آن ةتضادها و نحو نیا لیبه تحل تیفرد یة. نظرپردازندیم

 .کندیکمک م یابیتیفرد

 یاز رشد روان ینمود تواندیها مدر افسانه هاتیو تحول شخص رییتغ ری: مسیرشد روان     

 باشد. یبه خودآگاه دنیو سفر قهرمان در جهت شناخت خود و رس

و  یاافسانه یهاتیاز شخص یترجامع لیبه تحل توانیم کردها،یرو نیاستفاده از ا با     

 .افتیها بر جامعه دست آن یو روان یفرهنگ ریتاث

 . ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش2-1

های جنوب بهلولی و عرب ةبا توجه به آنچه گفته شد و همسایگی این دو طایفه )طایف

همچنین بر شان به همدیگر و های بسیار زیاد سبک زندگی و اقلیمیخراسان( و شباهت

میانشان به ر هایی شبیه به هم دها با همدیگر، افکار و اندیشهاثر نزدیکی و درآمیختگی آن

های افسانه عنصر شخصیت را در کهایم شده برآنپژوهش  خورد. بنابراین در اینچشم می

و بررسی مورد  ه بر مبنای نظریة فردیت یونگ،عربخان ةهای ناحیبهلولی و عربة طایف

ها، اندیشه و در افسانهرا  و اختلافات احتمالی  اتدهیم تا از این طریق اشتراکقرار  تطبیق

به  ونگ،ی تیفرد یةاز نظر یریگتا با بهره میقصد دار روشن سازیم. همچنین، هابیان آن

ها و نقش آن میو عربخانه بپرداز یبهلول ةفیطا یهادر افسانه یدیکل یهاتیشخص لیتحل

تنها به نه هاتیشخص نیا لیتحل .میکن یبررس یفرهنگ میو انتقال مفاه یریگرا در شکل

به  تواندیبلکه م کند،یها کمک مافسانه نیا یو فرهنگ یشناخت بهتر از ساختار روان

تلاش  کرد،یرو نیمنجر شود. با ا زیجوامع ن نیا یپنهان روان جمع یهاشدن جنبهروشن

 راتیو تاث میدازبپر یابیتیفرد ندیو فرآ یاافسانه یهاتیشخص انیتا به ارتباط م میکنیم

 .میکن یبررس هافهیطا نیمردم ا یروزمره و باورها یها را در زندگآن
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 پژوهش. پیشینة 3-1

تحلیل و بررسی شخصیت در دو اثر محمود »ای تحت عنوانِ نامه( در پایان1393صادقی )

گیری از رویکرد مزبور ، با بهره«آبادی )کلیدر و سلوک( بر اساس نظریة فردیت یونگدولت

( در 1394های موجود در این دو رمان پرداخته است. حقیقی )به تحلیل کیفی شخصیت

های نامهپردازی نمایشالگوها در شخصیتنقش و کارکرد کهن»ای با موضوعِ نامهپایان

و با تمرکز بیشتر بر عناصر روانکاوی  «توجه به نظریة فردیت یونگحسین ساعدی، با غلام

های ساعدی پرداخته است. از جمله تحقیقاتی هم نامهالگوها از منظری نو به نمایشو کهن

ة شناخت تاریخی طایفکتاب  بهتوان میصورت گرفته است  بهلولی ةطایف که پیرامون
از دکتر شاطری  شناخت دانش بومی عشایر بهلولیزهرا علیزاده و پژوهش  ةنوشت بهلولی

 عربخانه ةتاریخچهایی از قبیل کتاببه  نیز های جنوب خراسانو در مورد عرب اشاره کرد

هایی از از حبیب الله عباسی و پژوهش تاریخ مهاجرت اعراب به ایرانو  از ایوب کاظمی

 ةها جنبها و پژوهش. این کتاباشاره کردامد نوروزی یوسف آموزگار و اسماعیل جانی و ح

آوری طور اخص در جمعادبیات و به ةزمین شناختی و زبانشناسی داشته و درتاریخی، جامعه

  گونه پژوهشی صورت نگرفته است.های این دو قوم هیچو بررسی افسانه

بهلولی و  ةهای طایفافسانهشخصیت در پژوهشی در راستای بررسی  تاکنون هیچ     

 های جنوب خراسان صورت نگرفته است.عرب

 و عربخانه  یبهلول فةیطا یهادر افسانه تیشخص یبررس. 2

 . مبانی نظری1-2

 عامهفرهنگ. 1-1-2

اند و ترجمه کردهعامه، فرهنگ عوام و دانش عوام نیز  در زبان فارسی فولکلور را فرهنگ

هایش از عبارت عنوان یکی از پیشگامان پژوهش در این حوزه در نوشتهصادق هدایت به

مردم  ةعام مواد و عناصر فرهنگ (35: 1386)ذوالفقاری، .»فرهنگ توده« استفاده کرده است

مذهبی، سوگواری -های ملی، روایت و آداب عیاری، جشنهاها، افسانهایران کهن اسطوره

و اختیار، معتقدات ناسوتی و لاهوتی  پذیریو بزرگداشت، مناسک و آداب کشت، تقدیر

پیش و پس از اسلام، باور به میمون بودن و نامیمون بودن اوقات سفر و صدها مورد دیگر 

های این نکته است که جلوه ةبازگوکنند ،گیرد. گستردگی و تنوع این مواردرا در برمی

شناسی و غیره خاص سرزمینی الگوها، انسانشناسی، کهننماد ةایران، در حوز ةعام فرهنگ

 ( 20: 1380دوست،)میهن .است با تاریخ و تمدنی کهن
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 ادبیات عامه .2-1-2

 -شفاهی غالباً- سوادسواد یا کممردم ایران، اثر مردمانی بی ةادبیات تود ،ادبیات عامیانه

که از جهت ساختار و محتوا، با ادبیات سنتی مکتوب فارسی متفاوت است. زبان ساده،  است

 (239: 1380)ریپکا، نمایان است.  های عوام در این ادبیاتلحن عامیانه، حالات و اندیشه

های زندگی عادی عامه متعلق به مردم است، ادبیات عامیانه نیز با واقعیت ازآنجاکه فرهنگ

 .ردمردم پیوند دا

های منظوم و منثور در توان گفت که ادبیات عامیانه به دو گونه روایتطورکلی، میبه     

های دوبیتی، تصنیف، چارپاره، مردم رواج دارد. روایت منظوم که خود شامل ترانه ةمیان تود

شود؛ که مربوط به این پژوهش های منظوم، نوحه و غیره میلالایی، متل، چیستان و بازی

های اساطیری، هایی چون افسانههای منثور ادبیات عامیانه شامل قصهو اما روایت نیست

که در این  های پریان و حکایات هستندهای حماسی، افسانههای توتمی، افسانهافسانه

 (41)همان: .پژوهش محور و اساس کار ما هستند

 افسانه. 2-1-3

ها دورانی هستند که انسان در جهانی سرشار از ناشناخته ةها بازماندها و اسطورهافسانه

های های مافوق انسانی که خدایان اسطورهزیست. آن نیروهای ماورای طبیعت و قدرتمی

ای سحرآمیز یافتند و به ها جنبهها و قصهافسانه ةها برخوردار بودند، در گسترکهن از آن

توان علم قطعی راجع به آن حس و تجربه نمیاشیا و جانوران منسوب شدند. »آنچه از راه 

 کم تبیین آن با احساس و تخیل همراه بوده است.«و پیدا کرد، همواره بیش
 (42: 1364)پورنامداریان،

داستان، قصه، افسانه، حکایت، سرگذشت، ماجرا، مثل، »های فارسی در فرهنگ     

 .ترادف یکدیگر آمده استم« احوال ةحال و ترجمحال یا حسباسطوره، حدیث، شرح
 (13: 1380)میرصادقی، 

 انواع شخصیت. 2-1-4

پردازی بیشتر در طورکلی شخصیتها انواع مختلفی دارد و بهشخصیت در داستان

چون داستان  ،های عامیانهها و قصهگیرد. در افسانهها صورت میهای بلند و رمانداستان

هایی مانند و نمونهد زی کمتر وجود دارپردابلند و طولانی نیست مجال برای شخصیت

های بندیخورد؛ بنابراین به ذکر تقسیمها به چشم میشخصیت پویا یا ایستا کمتر در آن

بررسی  ها موردها را ازنظر ساختار روایی آنصیتپردازیم، فقط شخها نمیمتعدد شخصیت
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شخصیت ، شخصیت اصلی یا اول خصیت، ازنظر ساختار روایی انواعی دارد:ش دهیم.قرار می

 (77: 1377)کاموس، زمینه شخصیت پس؛ فرعی )اصلی دوم، سوم و غیره(

 ةدر طرح داستان، محور و مرکز حوادث، شخصیتی است که هم: شخصیت اصلی الف:     

برد پردازند. اوست که حوادث مهم را پیش میهای دیگر به معرفی او میحوادث و شخصیت

کند. ما به چنین تر سرنوشت و پایان ماجراهای اوست که اهمیت پیدا میمهمو از همه 

ترین شخصیت داستان، دیگر مهمعبارتگوییم. بهشخصیتی، شخصیت اول یا اصلی می

طرح و پرداخت داستان در جهت معرفی و مشخص کردن  ةشخصیتی محوری است که هم

بر رفتار و اعمال و اندیشه و احساسات  شوند و محوریت حوادثسرنوشت او به کار گرفته می

مایه، پیام و یا حس داستانی را منتقل ترین درونگیرند. شخصیت اصلی، مهماو قرار می

 (53: 1376)آژند،  .کم در انتقال آن نقش اساسی داردکند و یا دستمی

م هایی را که در کنار شخصیت اصلی، در مقام دوم یا سوشخصیت: شخصیت فرعیب.      

، شخصیت فرعی و اصولاً نسبت به شخصیت اصلی در داستان اهمیت کمتری دارند هستند

دوست و محرم  ،دهندشخصیت اصلی را برای رسیدن به هدفش یاری می هانامیم. آنمی

 ةای برای ارائهای فرعی بهانهاسرار شخصیت اصلی هستند یا مخالف و دشمن او. شخصیت

 (57: 1377)کاموس،  .های اصلی به خواننده هستندیتداستان و شخص ةاطلاعات دربار

نمایی هایی را که بیشتر برای ایجاد حال و هوا یا واقعشخصیت: زمینهشخصیت پسپ.      

ها عموماً نامیم. این شخصیتلشکر میاند، سیاهیها در داستان حضور یافتهحوادث و صحنه

ها نامی آمده شوند یا اگر با اسم خاص از آنشبیه هم هستند و اغلب با اسم عام معرفی می

ها و ها، مکانها معمولاً به توصیف صحنهباشد؛ بسیار محدود و معدود است. این شخصیت

ها نیز بیشتر با پردازیها در لحظهکنند. آنحس و حالی بیشتر در داستان کمک می ةارائ

اطلاعات از  ةئی به ارائکنند و کمکی جزوگوها شرکت میها و گفتاسم خاص در کنش

کنند؛ مانند زندانیان، عاشقان، ها میها یا حوادث و یا ایجاد حال و هوای واقعهمکان

 (61 همان:) خواستگاران، کنیزان و غلامان و...

خصوصیات گروه یا  ةدهندنشان ،شخصیت نوعی یا تیپ :شخصیت نوعی یا تیپت.      

: 1380)میرصادقی، .کندایز میها متمها و طبقهدیگر گروهای از مردم است که او را از طبقه

های قدیمی بیشتر هایی هستند که در افسانهها ازجمله شخصیتگونه شخصیتاین (143

 ها را موردبررسی قرار داد.توان آنخورند و میمناطق به چشم می
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 بهلولی و عربخانه ةهای طایفپردازی در افسانهشخصیت و شخصیت. 2-2

 ةمنزلها بهیک داستان، عنصر شخصیت است. شخصیت ةترین عوامل سازندیکی از مهم

شود، زیرا هیچ اثر ادبی بدون هایی هستند که ساختمان یک بنا روی آن بنا میپایه

 (17: 1371)دقیقیان، .پذیر نیستنشده است و خلق چنین اثری امکانشخصیت نوشته 

ها از شخصیت ةارائ؛ هاصریح شخصیت ةشود: ارائه سه شیوه انجام میپردازی بشخصیت

 (131-125: 1380)میرصادقی، شخصیت بدون تعبیر و تفسیر ةارائ؛ طریق رفتار و عمل آنان

پردازی بیشتر از نوع اول و سوم است؛ یعنی های بهلولی و عربخانه شخصیتدر افسانه     

های داستان خود را به مخاطب راوی سعی دارد، ابتدا شخصیتها در برخی از این افسانه

هایش از القاب و صفاتی معرفی کند. به این صورت که گاهی راوی برای برخی از شخصیت

خوب، بد و یا... را نسبت ها صفاتی مانند یعنی به برخی  از شخصیت- .کنداستفاده می

تر است زیرا حضور راوی در بهلولی رایجهای سوم در افسانه ةاما استفاده از شیو -دهدمی

های این دو قوم پردازی در افسانههای شخصیتها پررنگ است. از دیگر تفاوتاین افسانه

ها های بهلولی تنوع شخصیتها را بیان کرد؛ در افسانهتوان تفاوت در تعداد شخصیتمی

های زیادی شویم که شخصیتمی روهایی روبههای عربخانه با افسانهزیاد است، اما در افسانه

آورد و فقط به روایت قصه نمی ها سخنی به میانشخصیت ةندارند یا روای زیاد دربار

اند؛ ولی در های مشترکی وجود دارند که مثل همپردازد. در این دو مجموعه، افسانهمی

و بدون نام بودن دار های اندکی  وجود دارد که این تفاوت در نامها نیز تفاوتهمین افسانه

عربخانه که هر دو داستان، عاشقانه  14بهلولی و  22 ةهای اصلی است؛ مثلاً افسانشخصیت

ها اسم و نام دارند و سرزمینشان نیز مشخص است اما بهلولی شخصیت ةاست؛ اما در افسان

 هاالحال هستند؛ که البته این ناشناسی شخصیتها مجهولعربخانه شخصیت ةدر افسان

ها شاهد آن هستیم. ون نام بودنشان( امری است تکراری که در بسیاری از افسانه)بد

های های بهلولی شخصیتاند. در افسانهعربخانه نیز اینگونه 20بهلولی و  2های افسانه

گو دان، حیوانات سخنخیالی و ماورایی بیشتر حضور دارند مانند بارزنگی، اژدها، مرد غیب

اژدها و بارزنگی حضور دارند که البته فقط ای عربخانه فقط شخصیت هو.. ولی در افسانه

شود؛ و اینکه آن شرح و تفسیری داده نمی شخصیت ةشود و درباراسم بارزنگی آورده می

اند مثل شخصیت مرد ها، تکراری و به هم نزدیکهای عربخانه شخصیتدر برخی از افسانه

 . 11و  1 ةدر افسان

لوح با ی کاملاً سادهیهای وجود دارد که شخصیتیهای بهلولی، افسانههادر افسانه     

هایی چنین شخصیت. این11 ةی بدوی در آن حضور دارند مانند هنه وتنه در افسانیرفتارها
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توان زن ها وجود ندارد ولی میها در میان عرببهلولی 11 ةصورت کاملاً مشابه با افسانبه

اما شخصیت و ؛ شخصیتی پنداشت چنینانه را اینعربخ 8 ةلوح در افسانساده

اولین شباهت  هایی نیز به هم دارد.های این دو قوم شباهتپردازی در افسانهشخصیت

صورت اسم عام )مرد، زن، ها بیشتر در هر دو طرف بدون نام هستند و بهاینکه شخصیت

هایی ولی تعداد شخصیتهای بهلشوند؛ ولی در افسانهدختر اول، دختر سوم و...( ذکر می

بهلولی و علیخان، حتی  ةکه اسم خاص دارند، بیشترند. )مثل حارف، منیژه، حسینا، فاطم

های های تمثیلی با شخصیتبغداد(. دومین شباهت اینکه در هر دو طرف داستان ةتحف

هایی های هر دو قوم افسانهحیوانی وجود دارند. سومین شباهت این است که در افسانه

شدن شود؛ مثل تبدیلد دارد که شخصیت انسانی تبدیل به یک حیوان یا یک گیاه میوجو

شدن دختر و پسر به درخت گل و بید در بهلولی و تبدیل 9 ةپسر به آهو و بلبل در افسان

تکرار  ،گونه است. چهارمین شباهتنیز این 17 ةعربخانه و همچنین افسان 19 ةافسان

 ةبهلولی و افسان 2 ةها در هر دو طرف است مثل شخصیت منیژه یا زن در افسانشخصیت

تر است؛ به این صورت که در فرزند کوچک عربخانه. پنجمین شباهت در شخصیت 20

ترش ران بزرگتر است که نسبت به خواهران و برادهای هر دو قوم، فرزند کوچکافسانه

گردد. البته خود شخص نیز نسبت به خواهران و شود و خوشبختی نصیبش میموفق می

ها این ترش از هوش و ذکاوت بالاتری برخوردار است و در اکثر افسانهبرادران بزرگ

 شخصیت، شخصیت اصلی یا قهرمان افسانه است.

 وایی آنها بپردازیم:نظر ساختار ر ها ازحال باید به بررسی انواع شخصیت     

 ی بهلولی و عربخانههای طایفهانواع شخصیت در افسانه . 2-2-1

شخصیت و  شخصیت فرعی؛ شخصیت اصلی اند:نظر ساختار روایی سه گونه ها ازشخصیت

آنجایی که  جزئی از انواع شخصیت روایی نیست ولی ازشخصیت تیپ یا نوعی . زمینهپس

دربارة آن  عامیانه از این قسم هستند، در این پژوهش نیزهای های افسانهاکثر شخصیت

 سخن به میان آمده است.

 های مردم بهلولی و عربخانهشخصیت اصلی در افسانه .1-1-2-2

گیرد و نامه قرار مینامه و فیلمفردی را که در محور مرکز داستان کوتاه و رمان یا نمایش

گویند. کند که توجه خواننده را به او جلب کند، شخصیت اصلی میسعی می نویسنده

آید، گرچه ضرورتی ندارد که شخصیت شخصیت اصلی گاهی مترداف با قهرمان اصلی می

 (28-27: 1377)کاموس، های قهرمانی داشته باشد. اصلی همیشه خصوصیت
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خانه ازنظر جنسیت متفاوت های بهلولی و عرباصلی یا قهرمان در افسانه شخصیت     

مردان شخصیت اصلی را دیگر،  ها زنان و در برخیهستند؛ یعنی در برخی از این افسانه

نفوذ نقل شده؛  نیزهایی که از زبان حیوانات . این جنسیت حتی درون افسانها هستنددار

دو قوم  های هردر افسانه ای است که ما حیوانات مذکر و مؤنث داریم.گونهبهاست.  کرده

زاده و اند یا پادشاههای مرد از دو قشر هستند یا از قشر پایین و متوسط جامعهشخصیت

های های مردم بهلولی نسبت به افسانهزاده در میان افسانهاند. شخصیت مرد پادشاهشاهزاده

دارند شود. این مردان بیشتر به دنبال عشق رفته و نقش عاشق را عربخانه بیشتر دیده می

گونه شخصیتی وجود ندارد. های عربخانه اینولی در افسانه 5، 22، 10،15های مثل افسانه

سال هستند که دیگر دنبال عشق ها، مردانی پادشاه و کهنگروه دیگر از مردان در افسانه

برای نمونه  .اجتماعی است ةها و کارکردشان در راستای یک مسئلنیستند و تمام کنش

سعی دارد با  3 ةپادشاه در افسان مثلاهای بهلولی. افسانه 20، 14، 3های فسانهپادشاه در ا

عمل و رفتار خودش جلوی تقدیر را بگیرد و سرنوشتی غیر از ازدواج دخترش با پسر 

شود و تسلیم گاوچران بغداد را برای او رقم بزند که در نهایت نیز موفق به این کار نمی

فرزندانش  ة؛ در این افسانه زن پادشاه که هم14 ةدر افسان گردد. یا پادشاهسرنوشت می

نیز دختر  او کند اگر فرزند بعدیشود و پادشاه او را تهدید میدختر هستند، حامله می

شود دخترش را با پسر آید و زن مجبور میرا خواهد کشت. دختر به دنیا می ویباشد 

برد که آن پسر، فرزند وی نیست و بلکه میگر عوض کند. بعد از چند سال پادشاه پیکوزه

ها مهم رسد که خون و نژاد آدمگر فرزند او است؛ و در نهایت به این عقیده میدختر کوزه

 ها.است نه جنسیت آن

 ةپادشاه است. در افسان 18، 4، 2های افسانهشخصیت اصلی های عربخانه نیز در افسانه     

شود. ا است. پادشاه متوجه اهمیت خون و نژاد خود میهبهلولی 14 ةکه عیناً همان افسان 4

شود و حتی روند داستان نیز شکل و حالت شخصیت دچار هیچ تغییری نمی 2 ةدر افسان

پسر پادشاهی است که با یکی از  ةدربار ،است. افسانه ای ندارد و بیشتر شبیه خاطرهافسانه

آورد که درونش هندوانه خورجینی می کند و روزی همراه خود از صحراها ازدواج میخواهر

شوند که اشتباه م متوجه میکنند که سر آدم است و بعد مرداست ولی مردم فکر می

زاده ها وجود دارند که پادشاهعنوان شخصیت اصلی در افسانهاما مردان دیگری به؛ کردند

سرنوشت خود  ها بیشتر به دنبالگونه شخصیتاند. ایننیستند و از قشر معمولی جامعه

والایی  رسند و حتی جایگاهکنند که در نهایت نیز به خوشبختی و آرامش میحرکت می

ها که شخصیت اصلی آن نادرشاه است. این بهلولی 18 ةکنند. مثل افساننیز پیدا می
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که پسر  6 ةرسد. یا شخصیت مرد در افسانشخصیت بعد از پیدا کردن گنج به پادشاهی می

رود. در راه بیابان، شود و به سمت سرنوشتش میاز طرف برادران طرد میسوم خانواده، 

شنود و های حیوانات را میگذراند و در آنجا صحبتگرگ، شیر و روباه می ةشب را در کلب

کند و در نهایت با دختر یابد و دوای درد دختر پادشاه را نیز پیدا میمحل خزینه را می

رسد. تنها داستانی که در آن مرد با دختر پادشاه وشبختی میکند و به خپادشاه ازدواج می

مشهور شیرین و فرهاد را بیان  این افسانه، داستان) .است 17 ةکند افسانازدواج نمی

 کند.( می

مردی کشاورز است که زنی تابع دارد و پادشاه زنانش را با او عوض  بارةدر 2 ةافسان     

گیرد و او با سه زن که یکی دزد است و دیگری فاسد و سومی کند و زن او را میمی

های گونه است. اما شخصیت مرد در افسانهکند و باقی ماجرا نیز اینازدواج می ،جوابحاضر

لوح است که قصد ، مرد فردی ساده11 ةدر افسانتر است از این حیث که متفاوت 23، 11

برند و در راه تمام این دخترشان بروند و برایش سوغاتی می ةدارد با همسرش به خان

دارد.  برند و بیشتر شخصیت غیرواقعیلوحانه از بین میها را به صورت کاملا سادهسوغاتی

ند شخصیت مرد وجود دارند فقط یک شخصیت مرد وجود ندارد؛ بلکه چ 23 ةاما در افسان

های خواهند با دروغ و کلک دختر پادشاه را ببینند و با نیرنگبندی میکه به خاطر شرط

بسیار مانند وانمود کردن به بلد نبودن گوسفند کشتن و غذاخوردن و خوابیدن موفق به 

مشخص  وگوهای آنانشوند. این مردها در روند داستان کلام و گفتدیدن دختر پادشاه می

 تن واحد هستند. نیست و انگار هر سه یک

ها نیز مردی از قشر متوسط است که عاشق بهلولی 24 ةشخصیت علیخان در افسان     

زاده شده است و قسمت اعظمی از این افسانه شعرهایی است که بین این زنی مرفه و خان

رسد. اما در این میان بهلولی نمی ةدو شخصیت اصلی ردوبدل شده و در نهایت نیز به فاطم

های ای از دلاوری)که افسانه 21 ةعلی در افسانهایی مانند شخصیت حضرتشخصیت

 ة)که افسان19 ةحضرت علی در مزار شریف افغانستان( و شخصیت حضرت آدم در افسان

آن شخصیت  ةها دربارهایی مذهبی هستند که این افسانهآفرینش و هستی است( شخصیت

 گرفته است.ایعامه شکل اسطوره ذهن مردمان در

 1،9،10،13،13،14،15،19،20های افسانهشخصیت اصلی های عربخانه، در افسانه     

، 9های ها فقط شخصیت افسانهمردی است از قشر معمولی جامعه. در این افسانه

رسند ولی مش و خوشبختی میهای بهلولی در نهایت به آرامانند افسانه 10،14،20

( یا 13 ةرسند )افسانشخصیت مردانی است که یا به عشقشان نمی 15، 13، 1های هافسان
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واقع شخصیت اصلی افسانه نیستند و  ( یا هم در1 ة)افسان .زننداتفاق خاصی را رقم نمی

اخلاقی شخصیت اصلی وجود و  رفتاری هایجنبهدر کنار شخصیت اصلی برای نشان دادن 

های عربخانه شخصیت مردی که از قشر متوسط جامعه افسانه(. در 15ی دارند )افسانه

توان گفت بیشتر قهرمانان در بنابراین می ؛های بهلولی بیشتر استباشد نسبت به افسانه

خوریم که پدر است، با شخصیت مردی برمی19ة های عربخانه مرد هستند. در افسانافسانه

کشد؛ کنند آنان را میاو گوش نمیهای این شخصیت به دلیل اینکه فرزندانش به حرف

های بهلولی نیز وجود دارد اما جزء شخصیت اصلی نیستند؛ ها در افسانهگونه شخصیتاین

ولی شخصیت پدر در این افسانه نقش اصلی دارد. شخصیت آخوند یا روحانی از آن دسته 

صیتی در چنین شخهای عربخانه وجود دارد و اینهایی است که تنها در افسانهشخصیت

های بهلولی حضور ندارد. در مورد شخصیت مرد )قشر متوسط( باید این نکته را افسانه

ها قهرمان مرد از قشر متوسط دارای شخصیتی مثبت است، ولی متذکر شد که در بهلولی

های مردی را مثال زد که از قشر متوسط هستند توان شخصیتهای عربخانه میدر افسانه

ها دارای دو شخصیت عربخانه. برخی افسانه 1 ةشخصیت مرد در افسان اند؛ مانندو منفی

گونه گفت که شخصیتی فرعی در کنار شخصیت اصلی وجود توان ایناصلی هستند یا می

 کند.های اخلاقی شخصیت اصلی به راوی کمک میعددارد که در نشان دادن بُ

همان اژدها )که  2 ةدر افسان های بهلولی شخصیت حیوانی که مذکر باشنددر افسانه     

که هم فیل و هم روباه  6 ةهای عربخانه در افساندرواقع نقش اصلی را ندارد( و در افسانه

 توان مثال زد.مذکر هستند. را می

ها شخصیت اصلی، یک زن است که این زن یا از قشر متوسط جامعه در برخی از افسانه     

زن شخصیت اصلی و از  23و  17، 5، 4های لولی افسانههای بهاست. در افسانهیا شاهزاده 

خیزد دختر پادشاه که به مخالفت با نظر پدر برمی 4 ةای نژاده است. مثلاً در افسانخانواده

کشد. این دختر بعد سوزد و او را نمیاما سرباز، دلش برای دختر می ،مجازاتش مرگ است

نسته شوهرش را به جایگاه رفیعی برساند به نزد از مدتی در پایان داستان بعد از اینکه توا

بغداد دختر پادشاه بغداد است و  ةنیز تحف 5 ةکند. در افسانپدر آمده و پدر را متقاعد می

دو بعد  اندازد و اینکند، او و پسر را در دریا میشود. پدر بر وی غضب میعاشق پسری می

کند بغداد سعی می ةت همین تحفشوند و در نهایاز چند مدت زندگی از هم جدا می

زاده حضور دارند که اعمال و اش را پیدا کند. پس در هر دو افسانه، زنانی بزرگخانواده

خون و نژاد آنان است و همواره باعث بزرگی و به منزلت رسیدن  ةدهندرفتار آنان نشان

ها ن افسانهتوان گفت که شخصیت دختر پادشاه در ایبنابراین می ،شوندهمسرانشان می
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دختر پادشاهی وجود دارد که برای رسیدن به عشق  17 نةشخصیتی فعال است. اما در افسا

تواند به فرهاد برسد. )این شخصیت دهد و در نهایت نیز نمیخود هیچ کنشی انجام نمی

های اطرافش دختر پادشاهی است که آدم داستان، 23 ةشخصیتی منفعل است( افسان

 زنند. دیدنش هستند ولی چند مرد او را گول میخیلی سخت قادر به 

بوده  های مرفکه از خانواده زادهها شخصیتی بزرگبهلولی 24 ةشخصیت زن در افسان     

ها دارد؛ زیرا این شخصیت، شخصیتی است که درون شخصیتی متفاوت از دیگر شخصیت

شخصیت عاشق گرفته و حتی شخصیتی است واقعی و این فرهنگ مردم بهلولی شکل

در ابتدا این . بهلولی نیست و بلوچ است ةشود. علیخان از طایفمردی به اسم علیخان می

کدام از راویان این افسانه را دیگر را دوست دارند ولی در نهایت اتفاقاتی )که هیچدو هم

رسند و حتی فاطمه برای افتد که این دو به هم نمیطور کامل در حافظه نداشتند( میبه

 ای ندارد. دهد به او علاقهخواند که نشان میلیخان شعرهایی میع

توان مثال زد که در این افسانه دختر پادشاه را می 7 ةافسان ،های عربخانهدر افسانه     

نیست و پسر را از روستا بیرون شود ولی پدر راضی به ازدواج آنان عاشق پسری می

ای رسیدن به عشقش طبیبی را همراه با انگشتری، شود و دختر براندازد، پسر مریض میمی

آید به نزد یابد و با ماجراهایی که در راه برایش پیش میفرستد و پسر شفا مینزد پسر می

توان بیان داشت گونه میکنند. ایندختر آمده و بعد از راضی شدن پدر با هم ازدواج می

 شخصیتی فعال دارد. ،که دختر پادشاه در این افسانه

زنی است از قشر متوسط یا معمولی  ،بهلولی 12، 9، 1،8های افسانهشخصیت اصلی در      

-کند با تلاش خود به جایگاهها و مشکلات فراوان شده و سعی میجامعه که دچار سختی

دختر  1 ةکند. در افسانهای بزرگی برسد و خوشبخت شود. البته بخت نیز با او یاری می

اندازد ی او میاهای طلا و نقرهآید، خود را در جویبارزنگی می ةبه خان افسانه، بعد ازاینکه

زند بارزنگی را گول می ،در راه .کندبارزنگی فرار می ةکند و از خانو پوستی طلایی پیدا می

کند و او را به مبارزه دعوت میو  شودبا مردی کچل روبرو می .کندو او را در دریا غرق می

ش از اه اگر پیروز شد پوست او را بکند و اگر مرد پیروز شد پوست طلایبندد کشرط می

رود و در آنجا شود و با ظاهری متفاوت به قصر پادشاه میشود. دختر پیروز میآن او می

بیند شتر سالم گرسنه است و شتر شود، پسر پادشاه که میساربان دو شترکور و سالم می

شود و با اش میکند و متوجه زیبایید او را تعقیب میکنکور و فلج سیر به دختر شک می

شخصیت دختر شخصیتی کاملاً فعال است  ،کند و باقی ماجرا. در این افسانهاو ازدواج می

 رود. های او پیش میو تمام پیرنگ داستان با کنش
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-دختری بینواست که با کمک امدادهای غیبی به خوشبختی می ةنیز قص 12 ةافسان     

داستان خواهری است فداکار و مهربان که سعی دارد برادرش را زنده کند  9 ة. افسانسدر

نیز داستان خواهری است که به نزد  8 ةشود. افسانو در نهایت نیز موفق به این کار می

آید که در نهایت ها زندگی کند و برایش اتفاقاتی ناگوار پیش میرود تا با آنبرادرانش می

 کنند. برادرانش از او حمایت می

خلقت انسان توسط  ،داستان خلقت و آفرینش است. در میان اکثر جوامع 19 ةافسان     

آدم و حوا  ةخدا با مرد )حضرت آدم( آغازشده است اما در میان باورهای مردم بهلولی افسان

لق کرد و این دو گونه رواج دارد که خداوند برای حوا که حوری بهشتی بود، آدم را خاین

در بهشت ساکن شدند و بعد از مدتی شیطان که از بارگاه خدا به دلیل سجده نکردن به 

ممنوعه را خوردند  ةها میوممنوعه بخورد و این ةشده بود، حوا را گول زد تا از میوآدم، رانده

ست؛ و از بهشت رانده شدند و ...در این افسانه زن نقش اصلی و شخصیت محوری داستان ا

کند. خورد، اوست که حسادت میممنوعه را می ةاوست که ابتدا وجود داشته، اوست که میو

 ةها )البته در این مجموعهستی و آفرینش در میان عرب ةای دربارگونه افسانهو ... این

 شده( وجود ندارد. گردآوری

زنی است   17و  16، 11، 5های افسانهشخصیت اصلی های عربخانه، در میان افسانه     

های زیادی شده و بعد زن دچار سختی 17و  11،16های ای معمولی؛ در افسانهاز خانواده

است ی دختر 17 ةرسد. مثلاً زن در افسانهای فراوان به خوشبختی و آرامش میاز مرارت

به  توانند بگذرند، مردیدر راه از رودی نمی .روندخاله می ةکه همراه با خواهرانش به خان

تر بزرگ دو خواهر. کندها چند بوسه تقاضا میآید و در ازای کمک از آنکمک آنان می

گوید که این عمل شما ها میبه آنتر انجام دهند. خواهر کوچکاین کار را  پذیرند کهمی

 ةبندند و در آنجا طعمگویم، خواهران برای این تهدیدش او را بر درختی میرا به پدر می

روید، نی را ای میریزد، و از جای خون، نیای بر زمین مید و از خونش قطرهشوشیر می

شیر کردند، چوپان نی را به  ةدهد که خواهرانم مرا طعمکند، نی آواز سر میچوپانی می

 و زندآتش جرقه می .اندازدرا در آتش می آن ،دهد پدر بعد از شنیدن آوازپدر دختر می

و دختر  چینددر آنجا پسر پادشاهی هندوانه را می .رودای میوانهدوباره دختر به درون هند

 یت دختر در این افسانه فعال است.کنند. شخصیابد و با هم ازدواج میرا درون آن می

 ةکند. افسانخوار فرار مینیز داستان دختری است که از دست مردی آدم 11 ةافسان     

است بینوا که با هاست که شخصیت اصلی نیز دختریبهلولی 12 ةعیناً مانند افسان 16

لوح که زنی است ساده داستان، 5 ةشود. اما افسانکمک امدادهای غیبی خوشبخت می
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فهمد و منتظر فردی به اسم رمضان است. شوهرش او را منظور شوهر از ماه رمضان را نمی

 کند و ...بیرون می

اند. مانند های حیوانی نیز وجود دارند که دارای جنس مؤنثر این میان، شخصیتد     

 16 ةعربخانه و شخصیت خزوک در افسان 5ها و بهلولی 13 ةشخصیت بزبزقندی در افسان

های اصلی عربخانه که هر دو شخصیت در هر دو طرف، شخصیت 3 ةها و افسانبهلولی

که  است برد. داستان بزبزقندی داستان بزیش میهای آنان داستان را پیهستند که کنش

 رود و داستان خزوک داستان سوسکیخورد و او به جنگ گرگ میهایش را گرگ میبزغاله

 آید.رود و در روند داستان برایش اتفاقاتی پیش میاست که به دنبال شوهر می

 بهلولی و مردم عربخانه ةهای طایفشخصیت فرعی در افسانه. -2-1-2-2

که در کنار شخصیت اصلی از اهمیت کمتری برخوردارند، شخصیت فرعی  را هاییشخصیت

کردن هایی جانبی هستند که برای برجستههای فرعی، شخصیتنامند. شخصیتمی

گوید: « مینویسیداستان ةهایی درباردرسروند. بیشاپ در »های اصلی به کار میشخصیت

تواند بداند، ولی برای شخصیت اصلی وجود دارد که راوی نمی ة»اگر اطلاعات مهمی دربار

 ةداستان یا روابط متقابل اشخاص ضروری است، خواننده را نیز باید از آن مطلع کرد. شیو

 (199: 1374)  دید شخصیت فرعی است.« ةمؤثر برای این کار، دادن اطلاعات از زاوی

های فرعی در کنار شخصیت اصلی صیتبهلولی و عربخانه شخ ةهای طایفدر افسانه     

 ةطور که دربارکنند و همانحضور دارند که این شخصیت را در روند داستان کمک می

ها نیز این مسئله را توان برای این شخصیتشده؛ میهای اصلی جنسیت مطرحشخصیت

در ها را ها زیاد است پس این شخصیتکه تعداد این شخصیتدر نظر گرفت ولی ازآنجایی

 م.ینمایای ذکر میبندی کرده و برای هرکدام نمونهمشخص دسته یانواع مختلفی و با عنوان

 شخصیت پادشاه، پدر، پدر پادشاهالف. 

پادشاه است. این شخصیت در  ،های عامیانهها در افسانهترین شخصیتیکی از مهم

عنوان گاهی نیز بههای مختلف گاهی دارای شخصیتی اصلی است و های سرزمینافسانه

عنوان شخصیت فرعی و هم شخصیت ها حضور دارد. پادشاه هم بهشخصیت فرعی در افسانه

پادشاه  ةاما قبلاً دربار ،های مردم بهلولی و عربخانه حضور پررنگی دارداصلی در افسانه

اش صحبت شخصیت فرعی ةعنوان شخصیت اصلی بحث کردیم در اینجا باید درباربه

، شخصیت پادشاه 20،22،18، 17، 16، 12، 10، 7، 2،4،5، 1های بهلولی ر افسانهنماییم. د

هایی وجود دارد که فقط اسم هایی که ذکر شد، افسانهوجود دارد، اما در بین همین افسانه
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، 12، 1های لحظه نیز حضور ندارد. مثل افسانهشود و پادشاه حتی در یکپادشاه آورده می

 تری دارد. ها پادشاه حضور پررنگانه. اما در دیگر افس16

ها شخصیت پدر پادشاه حضور دارد که همان شخصیت پدر در برخی از این افسانه     

کند گیری میاست ولی با این تفاوت که پادشاه است و اقتدار دارد و برای فرزندانش تصمیم

کند مثل پادشاه ر میرا صاد آنهایا اگر نظر فرزندانش مخالف با نظرش باشد، دستور کشتن 

)پادشاهی که وقتی نظر دخترش مخالف با اوست دستور کشتن دخترش  4های در افسانه

پادشاهی است که زنانش او را کلافه کردند، مردی کشاورز که  ة)افسان 2دهد(، را می

برد که زن خوبی شود و پی میاش را جویا میبیند و علت شادیخوشحال است او را می

)پادشاهی که دخترش را به  5 خواهد که زنش را با زنان او عوض کندو...(،او می دارد، از

اندازد.(، دهد و در دریا میقصد کشتن در سبدی قرار میدلیل دوست داشتن مردی دیگر به

پادشاهی است که تمام ثروتش را پادشاهی دیگر تصاحب کرده و پسرش برای  ة)افسان 7

رود؛ البته در این افسانه دو پادشاه حضور دارند که پدر می گرفتن حقش به جنگ با پادشاه

)پادشاهانی که با ازدواج دخترانشان مخالف  22و  10،17نخودی، پدر پادشاه است.( 

 20کند(،)پادشاهی عادل که حتی فرزندش را نیز توبیخ و مجازات می 12هستند(، 

ر به دادن سهم زیادی از )پادشاهی که برای نجات فرزندش توسط یک مرد نیکوکار حاض

کند(. با فرزندش، او را کور می )پادشاهی که به خاطر تفاوت عقیده 18شود(، ثروتش می

پدرسالاری است؛ به  ةهای بهلولی همراه با همان اندیشو اما شخصیت پدر نیز در افسانه

فرزندانش دهد یا پدر برای این معنی که پدر، فرزندان را به سمت سرنوشتشان سوق می

است که پدر، پسرانش را برای کار به  6 ةافسان ،بارز برای این امر ةگیرد. نمونتصمیم می

 فرستد. های دور میسرزمین

این شخصیت  1 ةنیز شخصیت پدر وجود دارد، مثلاً در افسان 9،12، 1های در افسانه     

انش حاضر به ازدواج پدر است که بعد از گیر افتادن در دستان بارزنگی، برای نجات ج

تواند با کند میشود. )البته لازم به ذکر است که مرد تصور میدخترش با بارزنگی می

اش را از بارزنگی بگیرد که موفق خرما درون جیبش، راه پیدا کردن خانه ةریختن هست

روند در راه، پسرش تبدیل به پدری با پسرش به صحرا می 9 ةشود و...(. در افساننمی

برد. در کشد و گوشت او را برای خوردن به خانه میشود و پدر، فرزندش را مییی میآهو

شود، بعد از پدر بعد از مرگ مادر دخترک، مجبور به ازدواج با زنی دیگر می 12 ةافسان

زند و تنها درمان خود را خوردن خون دختر خود را به بیماری می ،مدتی نامادری دختر

ای رد و در آنجا پرندهبب شود و دختر را برای کشتن به صحراجبور میداند و پدر نیز ممی
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 کند.برد و دختر را در آنجا رها میکشد و خونش را برای زن میرا می

های های عربخانه نیز وجود دارد. در افسانهشخصیت پادشاه، پدر پادشاه و پدر در افسانه     

این صورت که خود حاکم در روند داستان عربخانه شخصیت حاکم نیز وجود دارد نه به 

که  14 ةحضورداشته باشد؛ بلکه پسر یا دخترش در طی داستان حضور دارند. مثل افسان

های کند. در افسانهکه پسر حاکم با دختر ازدواج می 16 ةدختر، دختر حاکم است و افسان

 ةبتاً مانند افسانشخصیت پادشاه نس 9 ةشخصیت پادشاه وجود دارد. مثلاً در افسان 16، 9

اند، اما با این های مردم بهلولی است که هردو شخصیت از زنانشان کلافه شدهدر افسانه 2

عربخانه  ةبهلولی کارهای ناشایست انجام دادند ولی زن در افسان ةتفاوت که زنان در افسان

 فقط مورد غضب پادشاه قرارگرفته است. 

ارد که پسر حاکم را به دلیل کشتن پسر خودش و نیز پادشاهی وجود د 16 ةدر افسان     

اندازد. پادشاه در این افسانه برای پیشبرد ساختار روایی افسانه حضور وزیر به زندان می

ها متفاوت است یعنی در این افسانه 7،17، 4های دارد. اما شخصیت پادشاه در افسانه

هاست و بهلولی 14 ةساندقیقاً مانند اف 4 ةشخصیت پدر پادشاه حضور دارد. افسان

نیز شخصیت پدر پادشاه وجود دارد  17و  7های افسانهدر  اند.گونهها نیز همانشخصیت

فقط راوی این شخصیت را در کنار  17 ةاند یا مانند افسانکه یا با ازدواج فرزندانشان مخالف

ها این افسانه ة، در هم17، 15، 10،13، 1،9های فرزندش همراه دانسته. در افسانه

مایه ها شخصیت پدر بیشتر برای القای درونشخصیت پدر حضور دارد و در اکثر این افسانه

با ازدواج فرزندش پدر  10، 13های،یا پیشبرد ساختار روایی قصه کارکرد دارد. در افسانه

 ها است.افسانه ةتر از بقیشخصیت پدر متفاوتنیز  15 ةموافق نیست. در افسان

 تر )اولی و دومی(شخصیت فرزندان بزرگ ب. 

ها در های عامیانه، حضور دارند. البته این شخصیتها در اکثر افسانهگونه شخصیتاین

بر عهده ندارند و در کنار شخصیت  نقش قهرمان افسانه را ،کدام از این دو مجموعههیچ

اصلی )که بیشتر فرزند کوچک خانواده قهرمان است(، حضور دارند و کارکردشان نیز 

ها در اکثر گونه شخصیتعدهای اخلاقی و جسمانی و... شخصیت اصلی است. ایننمایاندن بُ

هوشی ت مانند کمهایی ثابشوند و دارای ویژگیصورت کاملاً قراردادی تکرار میها بهافسانه

های های بهلولی و هم در افسانهها هم در افسانهگونه شخصیتاین و حسادت هستند. از

ها همواره به دلیل محبت و توجه پدر به فرزندان گونه شخصیتعربخانه وجود دارد. این

تا او را نابود  د هستندکنند و درصدترشان حسادت میتر، به برادر و خواهر کوچککوچک

های های بهلولی همواره فرزند سوم است. در افسانهتر در افسانهکنند. این فرزند کوچک
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های این قوم فقط این شخصیت، فرزند چهارم است اما در دیگر افسانه 1 ةعربخانه در افسان

تر همواره، فرزند سوم هستند و سرنوشتشان با دیگر خواهر نیز شخصیت فرزند کوچک

درانشان متفاوت است. )که البته در این افسانه فرزند چهارم نیز به سرنوشت دیگر برا

 شود(. فرزندان دچار می

وجود دارند مثل  6، 4، 1های ها در افسانهگونه شخصیتهای بهلولی، ایندر افسانه     

 6 ةافسانتر در و برادران بزرگ 4 ةتر در افسانو خواهران بزرگ 1 ةخواهران دختر در افسان

های عربخانه، در وخوی مشابهی دارند. در افسانهها رفتار و خلقاین شخصیت ةکه هم

هایی را پیدا کرد. مثل شخصیت خواهران گونه شخصیتتوان اینمی 17، 11، 1های افسانه

راوی فقط بیان نموده  2 ة. البته در افسان17 ة، یا شخصیت خواهران در افسان11 ةدر افسان

شود و آن دختر با ها میاهر با هم در باغی بودند و پسر پادشاه عاشق یکی از آنخو 3که 

های ها در افسانهزند، اما این شخصیتخواهران دیگر حرفی نمی ةکند و درباراو ازدواج می

اند. و شخصیت دختر بزرگ پادشاه در وپرداخته شدهبهلولی و عربخانه همانند هم ساخته

های هر دو قوم متفاوت است و داری های افسانهبا دیگر شخصیت هابهلولی 5 ةافسان

 تر نیست.گونه حس حسادت نسبت به خواهر کوچکهیچ

 شخصیت پسر یا دختر پادشاه پ.

ها حضور دارند و بیشترین کارکردشان پیشبرد ها نیز در اکثر افسانهگونه شخصیتاین

چنینی های اینها شخصیتبسیاری از افسانهساختار روایی افسانه یا داستان است. مثلاً در 

وجود دارند که در نهایت شخصیت اصلی یا قهرمان قصه )که بیشتر از قشر پایین یا متوسط 

 هاکند و همواره با ازدواج کردنش با این شخصیتها ازدواج میجامعه است( با این شخصیت

ها رسد. البته این شخصیتیابد و به آرامش و خوشبختی میبه ثروت پادشاه نیز دست می

کنند؛ مثلاً در بسیاری ها به یک صورت و کاملاً قراردادی حضور پیدا مینیز در اکثر افسانه

علاج یا مشکلی جدی لا بیماریها )بیشتر دخترهای پادشاه( دچار ها این شخصیتاز افسانه

ت و این هستند که هیچ انسان عادی قادر به برطرف کردن مشکل یا بیماریشان نیس

حل علاج یا های حیوانی یا غیبی راهشخصیت اصلی است که با الهام گرفتن از شخصیت

آید و در نهایت نیز با یابد و به کمک این شخصیت میرفع مشکل این شخصیت را درمی

 کند. دختر پادشاه ازدواج می

گیرد اه تصمیم میها پادشکه در هردوی افسانه 2، 6 ةهای بهلولی مثل افساندر افسانه     

، 10، 5های ش را شفا دهد. اما در افسانهادخترش را به عقد کسی دربیاورد که مریضی

دختر پادشاه یا پسر پادشاهی حضور دارند که  نیز شخصیت 23، 22، 20، 17، 15، 12
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متفاوت  17 ةکند. )البته شخصیت خسرو در افسانقهرمان افسانه با آن شخصیت ازدواج می

 که ذکر شد(.  است هاییشخصیت از دیگر

های ها متفاوت است. در افسانهنیز با دیگر افسانه 18 ةشخصیت پسر نادرشاه در افسان     

ها در نهایت با مرد ازدواج تها حضور دارند اما این شخصیگونه شخصیتعربخانه این

. اما شخصیت زدهکه ماری بر گردنش حلقه 20 ةکنند، مانند دختر پادشاه در افساننمی

نیز  17 ة، یا پسر پادشاه در افسان14 ةو دختر حاکم در افسان 16 ةپسر حاکم در افسان

 14 ةعربخانه و افسان 4 ةاما شخصیت دختر پادشاه در افسان ؛هایی ثابت هستندشخصیت

 گونه پرداخت.با یک هستند بهلولی دقیقاً مثل هم

 های مرد یا زنشخصیت  ت.

مایه یا هایی وجود دارند که به دلیل القای درونعامیانه، شخصیت یهاافسانهدر اکثر 

ها یا مرد هستند و یا زن. پیشبرد ساختار روایی قصه در افسانه حضور دارند. این شخصیت

 ة، یا شخصیت زنان در افسان1 ةمرد کچل در افسان های بهلولی، مثل شخصیتدر افسانه

های عربخانه . و... و در افسانه15، 8 ةشخصیت برادران در افسان ، یا4 ة، یا کچل در افسان2

، یا 10 ة، یا شخصیت دختر و پسر در افسان4 ةگر در افسانکوزه ةهای خانوادنیز شخصیت

های بهلولی نیز در افسانه چنینیاین )که البته شخصیتی13 ةشخصیت پیرزن در افسان

های ها، شخصیتها( و...این شخصیتبهلولی 15و  17 ةوجود دارد مانند پیرزن در افسان

ها حضور دارند و در فسانهی مشخص در اکثر ایهافرعی هستند که همواره با ویژگی

های بهلولی شخصیت برادرانی حضور افسانه های هر دو قوم به هم شبیه هستند. درافسانه

اصلی را نابود کنند دارند که به خاطر آبروی خانواده و خواهرشان، سعی دارند که شخصیت 

 15 ةمانند شخصیت برادران در افسان

 شخصیت مادر و نامادریث. 

ی هر دو قوم کمتر دیده هاهایی است که در افسانهشخصیت مادر از جمله شخصیت

ررنگی دارد. در بسیاری از های عربخانه، حضور پشود، اما این شخصیت در افسانهمی

آید و طوری که راوی به روایت قصه میان نمیبه های بهلولی، صحبتی از مادر افسانه

پدر  ،های عربخانه روایها فقط پدر دارند و مادر ندارند. اما در افسانهپردازد؛ شخصیتمی

عربخانه شخصیت مرد قصه، دخترها را از  11 ةحتی در افسان .کندرا در کنار مادر ذکر می

های مردم بهلولی اصلاً وجود ندارد کند که این مسئله در افسانهمادرشان خواستگاری می

های کنند. )البته در افسانههای بهلولی همواره دختر را از پدر خواستگاری میو در افسانه
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 شود.( مثال نقض محسوب می 11 ةگونه است اما افسانعربخانه نیز همین

به شخصیت مادر توجه شده است و مادر را هایی که در هر دو قوم یکی دیگر از افسانه     

عربخانه است  5ها و بهلولی 13های داند شخصیت بزبز قندی در افسانهناجی فرزندان می

مان نیز رواج دارد و که البته لازم به ذکر است که این افسانه در مناطق دیگر سرزمین

اید به همین دلیل با گویی این افسانه از مناطق دیگر وارد این دو منطقه شده است و ش

 9 ةهای بهلولی شخصیت مادر در افسانها از این حیث متفاوت است. در افسانهدیگر افسانه

که اصلاً در  ر هستندعربخانه، نیز شخصیتی کاملاً تابع پد 19 ةیا شخصیت مادر در افسان

عمل  پرسند یا هیچ اعتراضی نسبت بهمورد سرنوشت فرزندانشان هیچ سؤالی از همسر نمی

 شوهر ندارند. 

ها نیز کاملاً مانند هم است و این بهلولی 14عربخانه و  4های شخصیت مادر در افسانه     

نگاه خاصی به شخصیت  ،گونه اختیاری از خود ندارند. البته در هر دو قومها هیچشخصیت

د که این ها هستنها شخصیت اصلی قصه، زنمادر نشده است، اما در بسیاری از این افسانه

شود یا خیر. اما شان توجه میمسئله خود نیز جای تأمل دارد که آیا به زنان و جایگاه

ها نیز خود را شبیه به مردان گونه نیز استنباط کرد که اکثر زنان در این افسانهتوان اینمی

ی شوند که رفتاردهند و زنانی موفق میکنند و رفتاری شبیه به آنان از خود نشان میمی

مانند مردان داشته باشد. که البته این زنان نیز برای رسیدن به خوشبختی به یک مردی 

ای برای به خوشبختی رسیدن مردان هستند. در کنارشان احتیاج دارند. و زنان نیز وسیله

های هر گونه نیز بیان داشت که یکی از دلایل نبودن شخصیت مادر در افسانهتوان اینمی

 هنگ پدرسالار یا مردسالار در هر دو جامعه است. دو قوم وجود فر

کند نه به این دلیل که زن نیز مانند پای مرد کار میدر فرهنگ بهلولی، زن همواره پابه     

 طلب استمرد قوی است و حق کار کردن دارد؛ به این دلیل که مرد در این فرهنگ راحت

ها و اما شخصیت نامادری نیز در بسیاری از فرهنگ؛ گرددو بیشتر به دنبال آسایش می

حتی ناخودآگاه جمعی بشر، شخصیتی منفی و منفور دارد که در ابتدا خود را کاملاً مثبت 

شود؛ شخصیت اصلی خود را نشان داده، به این نشان داده و وقتی با حیله وارد خانواده می

رسد که ای میشخصیت اصلی را مورد آزار و اذیت قرار داده و به مرحلهصورت که همواره 

کند که شخصیت اصلی کند یا خود نامادری کاری میپدر را مجبور به کشتن فرزندش می

ها، یا شخصیت نامادری در بهلولی 12 ةاز خانه فرار کند. مثل شخصیت نامادری در افسان

 عربخانه. 16 ةافسان
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 وانی و خیالیهای حیشخصیت ج.

های آن نیز حیوانی هستند؛ یعنی هایی که از زبان حیوانات است، شخصیتدر بیشتر افسانه

ها را خود حیوانات بر های اصلی و فرعی افسانهحیوانات است و شخصیت ةافسانه دربار

های های بهلولی و شخصیتدر افسانه 16، 13های های افسانهعهده دارند، مانند شخصیت

های ها نیز شخصیتهای عربخانه. اما در میان این افسانهدر افسانه 6، 5، 3های هافسان

ها در آن حیوانی شخصیت ةانسانی نیز حضور دارند؛ یعنی به این صورت نیست که هم

کنند که حتی در برخی موارد نیز قادر می ها زندگیباشند بلکه این حیوانات در کنار انسان

 3هایها هستند مانند شخصیت مرد یا پسر پادشاه در افسانهبه سخن گفتن با انسان

های بهلولی، ما در افسانها ..؛های نجار و قصاب و.بهلولی یا شخصیت 16عربخانه و 

همه انسانی هستند، ولی یک شخصیت حیوانی  ،هاهایی وجود دارد که شخصیتافسانه

گونه شخصیتی در ند که اینکها همراه است یا صحبت میحضور دارد که با این شخصیت

، یا شخصیت گرگ و 8 ةهای عربخانه حضور ندارد. مثل شخصیت گربه در افسانافسانه

اما در این ؛ 7 ةهای گرگ و دریا و سگ در افسان، یا شخصیت6 ةروباه و شیر در افسان

ذهن همین مردمان است  ةوپرداختهای خیالی حضور دارند که یا ساختهها شخصیتافسانه

 این مردمان شده است.  ةیا از فرهنگ دیگری وارد فرهنگ و اندیش

ها است. این ها، شخصیت بارزنگی در این افسانهترین این شخصیتیکی از اصلی     

های مختلفی ها و شکلتواند خود را به قالبکند و میها زندگی میشخصیت در کنار انسان

ای تیز دارد که شامه .کندها مراقبت میدارای ثروت فراوان است و گویی از گنجدربیاورد. 

راحتی امکان ست و مرگ آن نیز بهاشود. همواره با طلسم همراه بوی آدمیزاد را متوجه می

شود. این شخصیت نابود می ،آن شیشه عمر دارد که با شکسته شدن ةندارد و یک شیش

 ةهای عربخانه تنها در افسانهای مردم بهلولی حضور بیشتری دارد، ولی در افسانهدر افسانه

وجود دارد که در این افسانه نیز فقط نامی از این موجود آورده شده است. )که البته  21

 8و  1های اما در افسانه (،اردگویی ناقص است و کامل آن را کسی در ذهن نداین افسانه

آورد تری دارد و خود را به اشکال مختلفی درمیمردم بهلولی، این شخصیت حضور پررنگ

های خیالی، شخصیت دهد. یکی دیگر از شخصیتو به شخصیت اصلی داستان، نشان می

های حیوانی نیز دانست اما با توجه به توان جزء شخصیتاژدها است این شخصیت را می

کنند، شخصیتی خیالی است مانند اژدها در ها برایش ذکر میهایی که در افسانههمشخص

مردم عربخانه  20 ةعربخانه )البته در افسان 22 ةمردم بهلولی و اژدها در افسان 2 ةافسان

ها، اژدها نیست بلکه ماری جایگزین آن شده است.( یکی دیگر از بهلولی 2 ةمانند افسان
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است که  5 ةهای بهلولی شخصیت مرد دریایی در افسانافسانههای خیالی در شخصیت

 ةهای مردم عربخانه وجود ندارد. یا شخصیت نخودی در افسانگونه شخصیتی در افسانهاین

یک نخود. البته وجود پادشاهی  ةاندازنیز که مردی است با قدکوتاه و ظاهری متفاوت به 7

جان و دیگی که ته ندارد ( و آهوی بی18 ةهایش هفت عدد هستند. )افساندارایی ةکه هم

های عربخانه، خود نیز دلیل بر وجود حوادث و موجودات خیالی و غیرواقعی نیز در افسانه

 است.

 داندهنده، غیبدهنده، راهنما، نجاتهای یاریشخصیت چ.

هایی انسانها یا گونه شخصیتها حضور دارند، اینها نیز در اکثر افسانهگونه شخصیتاین

، یا 4 ةدهند؛ مانند مرد در افسانهستند که شخصیت اصلی را از مرگ حتمی نجات می

های مردم در افسانه 20 ة، مرد نیکوکار در افسان12 ة، پدر در افسان5 ةخواهر در افسان

های عربخانه نیست(. یا افرادی هستند که از در افسانه چنینیاین هایبهلولی ) شخصیت

ها کنند که این شخصیترسیدن به هدفش یاری می ارند و شخصیت اصل را دردر غیب خب

عربخانه و  16 ةمذهبی نیز داشته باشند؛ مانند زنان چادر بر سر در افسان ةتوانند جنبمی

های گرگ و سگ توانند انسان یا حیوان باشند، مثل شخصیتها. این افراد میبهلولی 12

یا شخصیت مورچه در  6 ةیا شخصیت گرگ و... در افسان هابهلولی 7 ةو دریا در افسان

مردم بهلولی که مسبب رسیدن مرد به  5 ة، یا شخصیت مرغ همای در افسان1 ةافسان

شود و تنها ها کمتر دیده میگونه شخصیتهای عربخانه اینپادشاهی است. در افسانه

گونه است. اما این ای برای این مسئلهنمونه 16 ةهای مذهبی زنان در افسانشخصیت

خورد، حتی یک دسته از های بهلولی بیشتر به چشم میها در میان افسانهشخصیت

 خورد. های این قوم به چشم میفرد نیز در افسانههای منحصربهشخصیت

شوند یا شخصیت آنان را در خواب ها یا سر راه شخصیت، ظاهر میاین شخصیت     

فروش که از غیب آگاهی کنند. مانند شخصیت مرد سخنراهنمایی میبیند که او را می

که بر سر چاهی نشسته و تقدیر  3 ةدان در افسانو شخصیت پیرمرد غیب 4 ةدارد در افسان

نویسد که انگار وجهی از خداوند است )در فرهنگ و تفکر عامه(. یا شخصیت ها را میآدم

ها و بارزنگی با مرد سخن درخت مهره ةدربار آید وپیرمردی که به خواب مرد خارکش می

عربخانه را شخصیتی دانست که از  9 ةتوان شخصیت آخوند در افسانگوید. البته میمی

های عربخانه شخصیتی ایستا آینده و غیب خبر دارد. یا شخصیت حضرت داوود در افسانه

 که به بسیاری از امور واقف است.
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 های بهلولی و مردم عربخانهنه در افسانهزمیلشکر یا پسشخصیت سیاهیح. 

ها نمایی حوادث در داستانهایی را که بیشتر برای ایجاد حال و هوا یا واقعشخصیت

ها بیشتر با اسم عام معرفی گویند. این شخصیتزمینه میحضورداشته باشند، شخصیت پس

 5 ةیا مردم در افسان مردم بهلولی و 6 ةشوند مانند شخصیت مردم و کاروانیان در افسانمی

اند، یا شخصیت وزیر در رفته که به خواب 1 ةکه به دنبال پادشاه هستند. یا مردم در افسان

عربخانه. مردم و خاله و اقوام دختر و پسران  16و  20مردم بهلولی و  12و  2های افسانه

های نگهبانان، عربخانه و تمام شخصیت 12 ةها در افسانعربخانه. یا افغان 19 ةدر افسان

های مردمی یا حتی مردان هسربازان، کنیزان، غلامان، سپاهیان لشکری و تمام قشرها و گرو

تنها وجودشان را اعلام  ،دهند و راویعمل خاصی انجام نمی ،هاو زنانی را که در افسانه

طور زمینه دانست. البته همانهای پستوان جزء شخصیتنماید در هر دو مجموعه میمی

شده بیشتر آوریها که از هر دو قوم جمعکه قبلاً ذکر شد؛ در این مجموعه افسانه

توان ها را نمیشخصیت دارای اسم عام بودنِ ها اسم خاص و مشخصی ندارند پسشخصیت

 زمینه دانست.معیار درستی برای شخصیت پس

 های بهلولی و عربخانهشخصیت نوعی یا تیپ در افسانه خ.

های مشترک افراد یک گروه است که نوعی شباهت و همبستگی عبارت از ویژگیتیپ، 

یک طبقه یا  ةدهندافرادی هستند که نشان -تیپ-های نوعی رساند. نمونهها را میبین آن

دارند.  ها و خصوصیات کلی آن طبقه را با خودروند. و ویژگیقشر از جامعه به شمار می

های اولیه بیشتر های فردی دارند و در داستانر از شخصیتاین قهرمانان نوعی قدمت بیشت

 (291 -290: 1393شوند. )براهنی، دیده می

اکثر  ؛شخصیت وجود نداردبه های عامیانه که فرصت پرداختن در بسیاری از افسانه     

ها دارای یک سری صورت نوعی حضور دارند. یعنی بسیاری از قهرمانها بهشخصیت

ی همانند با هم دارند. در یهاهای منفی نیز ویژگیهستند و شخصیت مشخصات یکسان

های نوعی یا تیپ سروکار داریم شخصیت های مردم بهلولی و عربخانه نیز ما بیشتر باافسانه

مردمان عامی  ةها عامیانه هستند و از فکر و اندیشهای پویا. ازآنجاکه این افسانهتا شخصیت

شود. مثلاً شخصیت قهرمان در اکثر ها کمتر دیده میر آنخیزند، تنوع شخصیت دبرمی

هایی هستند از قشر متوسط یا پایین جامعه که حتماً فرزند سوم یا ها شخصیتاین افسانه

ها هایی هستند که در اکثر افسانهها همواره دارای مشخصهآخر نیز هستند این شخصیت

هایی است که شخصیت شاه نیز ازجملهاند. شخصیت پادشاه، پسر پادشاه، دختر پادثابت

ها صورت تیپ درآمده است. یا شخصیت نامادری در این افسانههای این دو قوم بهدر افسانه
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های نیز ثابت است. شخصیت خواهر یا برادر، مرد و زن، پیر و جوان یا حتی شخصیت

  شوند.کرار میها مانند هم تحیوانی همه دارای شخصیت ثابت هستند که در اکثر افسانه

، ونگی تیفرد یةبراساس عناصر مختلف نظرهای مد نظر شخصیت در افسانه لیتحل     

 به این شکل است.

 خودآگاه: یک.

و  یظاهر تیاز هو یبا آگاه رسالت خود را قهرمانان معمولاً فه،یهر دو طا یهاافسانه در

اغلب محدود است و در طول  هیاول یخودآگاه نی. اکنندیخود آغاز م ینقش اجتماع

قهرمان ممکن است ابتدا خود را  ،یبهلول یها. مثلاً، در افسانهابدییداستان گسترش م

 .شودیپنهان خود آگاه م یهاییاز توانا جیتدرچوپان ساده بداند، اما به  کیصرفاً 

 :یناخودآگاه جمع دو.

 داینمود پ فهیهر دو طا یهاعنصر در قالب باورها، آداب و رسوم مشترک در افسانه نیا

قهرمان،  تیدر هدا ایخواب و رؤ تیاهم ای عهیماوراءالطب یروهای. مثلاً، اعتقاد به نکندیم

 است. یحضور ناخودآگاه جمع ةدهندنشان

 الگوها:. کهنسه

 قابل مشاهده است: یمتعدد یالگوهاکهن فه،یهر دو طا یهاافسانه در

 .کندیکه سفر تحول را آغاز م یاصل تیقهرمان: شخص     

که قهرمان را  شودیظاهر م میحک یرمردیپ ای شیخردمند: اغلب در قالب درو ریپ     

 .کندیم ییراهنما

 شود. انیمادر نما عتیطب ایمحافظ ة : که ممکن است به صورت الهیمادر مثال     

که در لباس  یادارند، مانند شاهزاده یکه ظاهر و باطن متفاوت ییهاتینقاب: شخص     

 .شودیگدا ظاهر م

 :هی. ساچهار

بر  دیکه قهرمان با یموانع ای یمنف یهاتیها معمولاً به صورت شخصافسانه نیدر ا هیسا

جادوگر شرور  کیممکن است  نیعربخانه، ا یها. در افسانهشودیآنها غلبه کند، ظاهر م

 باشد. وید کی ایحسود  بیرق کی تواندیم ،یبهلول یهاکه در افسانه یباشد، در حال
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 :موسیو آن مای. آنپنج

 ییبایمعمولاً به صورت زن ز فهیهر دو طا یهازنانه در روان مرد( در افسانه ة)جنب مایآن

 .شودیبه او برسد، ظاهر م اینجات دهد  دیکه قهرمان مرد با

 یدر قالب قهرمان زن یمردانه در روان زن( کمتر مشهود است، اما گاه ة)جنب موسیآن     

 در .شودیم دهیمانند شجاعت و قدرت را در خود پرورش دهد، د یاصفات مردانه دیکه با

 .نندکیقهرمان کمک م تیعناصر به رشد و تکامل شخص نیهر دو مورد، ا

 ها:و شباهت هاتفاوت

 کنندیسفر قهرمان استفاده م تیدر روا یمشابه یاز ساختارها فهیها: هر دو طاشباهت     

 تشرف و بازگشت است. ،ییکه شامل مراحل جدا

 دیتأک ییو روستا یعیبر عناصر طب شتریممکن است ب یبهلول یهاها: افسانهتفاوت     

داشته  یشتریب یو بدو یابانیعربخانه ممکن است عناصر ب یهاکه افسانه یکنند، در حال

 باشند.

 ترقیبه درک عم تواندیم ونگی تیفرد یةکه چگونه نظر دهدینشان م لیتحل نیا     

 یبررس نیا ن،یکمک کند. همچن فهیدو طا نیا یهاافسانه نینماد یو معنا ییساختار روا

رشد و تکامل  ندیدر فرآ یمشترک یالگوها ،یفرهنگ یهاتفاوت رغمیکه عل سازدیآشکار م

 وجود دارد. فهیطا دوهر  یهادر افسانه تیشخص
 

 یریگجهینت. 3

های هر دو قوم ها در افسانهتوان گفت شخصیتطورکلی میپس از انجام این پژوهش به

پردازی  یکی های شخصیتنوع و تعداد شخصیت و شیوه .بسیاری هستند اتدارای اشتراک

 های مردم بهلولی و عربخانه شده است.از عناصری است که باعث ایجاد تفاوت در افسانه
نشان  ونگی تیفرد یةو عربخانه از منظر نظر یبهلول ةفیطا یهادر افسانه تیشخص یبررس

هستند که به شناخت  یقیعم یهاپیتاینمادها و آرک یها حاوداستان نیکه ا دهدیم

ها هر کدام به افسانه نیا یهاتی. شخصکنندیکمک م یو فرد یبهتر ناخودآگاه جمع

 .کنندیرا منعکس م تیفرد ندیهستند و فرآ یروان انسان لفمخت یهاجنبه یتجل ینوع

ن و انسا یسفر درون انگرینما توانندیم یاافسانه یهاتینشان داد که شخص لیتحل نیا

 نیکه در ا یمشترک یالگوها ن،یو تعادل باشند. همچن یکپارچگیبه  دنیرس یتلاش او برا

 از جوامع است. نیمشترک در ا یفرهنگ یهاباورها و ارزش انگریب شود،یم افتیها افسانه

و عربخانه نه تنها به عنوان  یبهلول ةفیطا یهاگرفت که افسانه جهینت توانیم رو،نیا
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 یبرا ییبلکه به عنوان راهنماها کنند،یعمل م یو اخلاق یانتقال فرهنگ یبرا ییابزارها

 مطرح هستند.  زیانسان ن تیو فرد یروان یندهایدرک بهتر فرآ

فرهنگ، اسطوره  نیارتباط ب ةنیدر زم شتریب قاتیتحق سازنهیزم تواندیپژوهش م نیا     

-های بهلولی شخصیتدر جوامع مختلف باشد. به این صورت که در افسانه یشناسو روان

-های عربخانه شخصیتشود، ولی در افسانهصورت کاملاً صریح انجام میپردازی بیشتر به

ها گیرد و مخاطب با فهم افسانه متوجه رفتارها و اخلاقیات شخصیتپردازی صورت نمی

های عربخانه ها از افسانههای مردم بهلولی تعداد شخصیتمچنین در افسانهشود. همی

های عربخانه بیشتر تکراری ها در افسانهبیشتر است )این درحالی است که شخصیت

نام و نشان هستند ولی در برخی از بی ،های هر دو قومها در افسانهشخصیت هستند(.

های شویم که اسم و هویت دارند. در افسانهمی هایی مواجههای بهلولی با شخصیتافسانه

شود که این هایی خیالی )مانند بارزنگی، اژدها و ...( دیده میمردم بهلولی شخصیت

ای هم دیده شوند های عربخانه کمتر وجود دارند یا اگر در افسانهها در افسانهشخصیت

های بهلولی کنش و کارکردی از شود و مانند افسانهمی ها در افسانه بیان ی از آنفقط نام

های بهلولی وجود هایی که در افسانهشخصیتانواع  دهند. یکی دیگر از خود نشان نمی

لوح و بدوی است که این شود، شخصیت افراد سادههای عربخانه دیده نمیدارد و در افسانه

های افسانهدر  های بهلولی شده.وجود آمدن ژانر فکاهی در افسانهها باعث بهشخصیت

ها هستند، اما این بدآن معنا نیست اصلی افسانه بهلولی و عربخانه بیشتر زنان، شخصیت

گونه توان اینهای این دو قوم شخصیت اصلی مرد وجود نداشته باشد. بلکه میافسانه که در

 ةهای طایفهای عربخانه نسبت به افسانهبیان داشت که درصد قهرمانان مرد در افسانه

های این دو مجموعه دارای پردازی در افسانهشخصیت و شخصیت ولی بیشتر است.بهل

هایی وجود هایی نیز هست. اولین شباهت این است که در هر دو مجموعه شخصیتشباهت

اند، دومین شباهت تبدیل شخصیت از انسان به حیوان یا برعکس )مسخ دارند که حیوانی

دو مجموعه فرزندان کوچکتر همواره شخصیت  شدن( است، سومین شباهت، اینکه در هر

اند و ها از نوع تیپها بیشتر شخصیتاصلی یا قهرمان افسانه هستند. در تمام افسانه

زمینه و سیاهی لشکراند های پسها از نوع شخصیتهایی بسیاری نیز در افسانهشخصیت

شخصیت های فرعی در  شوند.صورت کاملاً مشابه تکرار میها بهکه در بسیاری از افسانه

بندی صورت کلی در چند دسته و گروه طبقهتوان بههای هر دو مجموعه را میافسانه

شخصیت پسر و  -3شخصیت فرزند بزرگتر، -2شخصیت پدر، پادشاه، پدر پادشاه، -1کرد:

های شخصیت -6شخصیت مادر و نامادری  -5های مرد یا زن، شخصیت -4دختر پادشاه، 
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توان می. داندهنده، غیبدهنده، راهنما، نجاتهای یاریشخصیت -7، حیوانی، خیالی

 ةهای مردم طایفهای فرعی در افسانهصورت کلی بیان داشت که تعداد و تنوع شخصیتبه

 های عربخانه بیشتر است.بهلولی نسبت به افسانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1405 پاییز و زمستان، (10دوم )پیاپی ، شمارة سال پنجم های نوین ادبی،پژهش     28

 

 شناسیکتاب

-52صص ،43 ةشمار ،11، دورة ادبیات داستانی ،«شگردهای داستان کوتاه» ،(1376آژند،یعقوب )

56 

فرهنگ و  ةنامپژوهش ،«عربخانه() اعراب جنوب خراسان ةتاریخچ» ،(1387)  یوسف آموزگار،

 49 -17صص ،6شمارة ، 4دورة ، ادب

 . اصفهان: فردا.دستور زبان داستان ،(1371اخوت، احمد )

 تهران: نشر نو. ،چاپ سوم ،نویسیقصه ،(1362براهنی، رضا )

تهران:  ،محسن سلیمانی ةترجم، نویسیی داستانهایی دربارهدرس ،(1374بیشاپ، لئوناردو )

 مهر. ةسور

تهران: علمی  ،چاپ سوم، های رمزی در ادب فارسیرمز و داستان ،(1364پورنامداریان، تقی )

 و فرهنگی.

های نامهپردازی نمایشالگوها در شخصیتنقش و کارکرد کهن» ،(1394) حقیقی، احمد

کلاه و کلاه آی بیباهای: بهترین بابای دنیا، آی نامهحسین ساعدی )مورد مطالعه نمایشغلام

شکدة هنر و ، داندانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز «های ورزیل(چوب به دست

 1394معماری، تابستان 

 جا.تهران: بی، منشا شخصیت در ادبیات داستان ،(1371دخت )دقیقیان، شیرین

 چشمه. تهران: ،مردم ایران ةباورهای عامیان ،(1393اکبر )حسن و علی؛ و شیری ذولفقاری

 کبیر. تهران: امیر ،یعقوب آژند ةترجم ،تاریخ ادبیات ایران از آغاز تا امروز ،(1380) ریپیکا، یان

 ،«برسی گویش عربی جنوب خراسان» ،(1387جانی، اسماعیل ) علوی، سید حسین و سیدی

 .154-141صص ،163 ةشمار، 4دورة  ،زبان و ادبیات و علوم انسانی مشهد

 تهران: رشد. ،شناسی شخصیتها در روانو نظریه هامکتب(، 1383) شاملو، سعید

آبادی: کلیدر و سلوک، دولتتحلیل و بررسی شخصیت در دو اثر محمود » ،(1393صادقی، نسیم )

 .1393، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، بهمن دانشگاه یاسوج «،بر اساس نظریة فردیت یونگ

 تهران: سمت. ،تاریخ مهاجرت اعراب به ایران ،(1377)  اللهعباسی، حبیب

در دیار آفتاب  ،تاریخی اعراب جنوب خراسان ةنگاهی به پیشین ،(1377) اللهعباسی، حبیب

 تهران: روزگار ،)خراسان شناسی(، به اهتمام محمد عزیزی

 بیرجند: رزقی. ،بهلولی ةشناخت تاریخی طایف ،(1389) علیزاده، زهرا

ادبیات  ةفصلنام ،«های فرعی در جهان داستانکارکرد شخصیت» ،(1377کاموس، مهدی )
 62-56صص، 48 ةشماردورة ...........،  ،داستانی

  تهران: سخن. ،عناصر داستان ،(1380) جمال میرصادقی،



 29 ونگی تیفرد ةینظر یو عربخانه بر مبنا یبهلول فةیطا یهادر افسانه تیشخص

 

 تهران: توس. ،عامهپژوهش عمومی فرهنگ ،(1380)  دوست، محسنمیهن

 -مطالعات تطبیقی فارسی ةنامفصل، «گیری گویش عربی عربخانهقرض» ،(1395نوروزی، حامد ) 
 191 -169صص ،1 ةشمار، دورة اول، عربی

ترجمة  ،شناسی تحلیلی یونگمبانی روان ،(1375هال، کالوین اِس؛ ورنون جی، نوردبای )

 .سیمین بابایی، تهران: جامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1405 پاییز و زمستان، (10دوم )پیاپی ، شمارة سال پنجم های نوین ادبی،پژهش     30

 

 

 

Investigation of the character in the legends of the 

Bohlouli Tribe and Arabkhana based on Jung's theory of 

individuality 
 

 
*Effat Bohlolieffat1- Ansiyeh Bohlolieffat2 

 
1. Master of Arts, Department of Persian Language and Literature, University of Birjand, 

Birjand, Iran. (Corresponding author) Email: bohlolieffat72@gmail.com  

2. PhD student, Department of Persian Language and Literature, University of Birjand, Birjand, 

Iran. 

 

Article Info  (155-179)       ABSTRACT 

Article type: 

Research 

Article 

The character is one of the most important elements of the story, 

without knowing it, you cannot get a proper understanding of the 

legend and story, and since among the types of stories, the 

knowledge of folk tales and legends is of particular importance, 

so the investigation and recognition of the types of characters in 

the folk tales of different nations It helps us in knowing the 

culture, way of life, history, geography and such issues. The 

present research examines the characters in the legends of two 

tribes, Bahlouli and Arabkhana, based on Carl Gustav Jung's 

theory of individuality. The main purpose of this study is to 

analyze and compare the personality structure of the heroes of 

these legends and how the process of individuality is manifested 

in them. In this regard, after collecting and carefully studying the 

legends related to these two clans, the main characters were 

analyzed according to the key concepts of Jung's theory, including 

conscious, collective unconscious, archetypes, shadow, anima and 

animus, and self. The results of this research show that despite the 

cultural and geographical differences between these two clans, 

there are common patterns in the individualization process of the 

heroes of their legends. Also, it was determined how these legends 

act as a tool to transmit cultural and social values as well as guide 

people in the path of self-knowledge and personality development. 

This study can contribute to a deeper understanding of common 

psychological structures in different cultures and the role of 

legends in the formation of individual and collective identity.  
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